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کنسرت ۸۰ سالگي چکناواریان 
برگزار مي شود

آنسامبل «اینترنوا» روز دوشنبه، ۲۵ تیر، هم زمان  �
با هشــتادمین ســالروز تولــد لوریــس چکناواریان، 
آهنگ ســاز و رهبر ارکستر، کنسرتي را در تالار وحدت 
تهــران برگــزار مي کند. تمــام عواید حاصــل از این 

کنسرت به کودکان کار تعلق خواهد گرفت. 
در ایــن اجــرا علاوه بر آثــار چکناواریــان مانند 
«نوستالژي براي کوارتت زهي»، «رقص هیجان براي 
تکنوازي پیانو» و «۲۴ باگاتلا» آثاري از شوستاکویچ و 
دبوسي هم اجرا مي شوند. پروژه «اینترنوا» همکاري 
بین نوازندگان کلاســیک ایران و اروپاســت که از یک 
کوارتت اروپایي و دو کوارتت ایراني تشــکیل شــده 
اســت. کوارتت اروپایي به سرپرســتي دارا مورگان و 
همراهي ویکتوریا ماوروموستاکي، میگوئل سابرینو و 
پدرو ســیلو نقش اصلي این اجــرا را برعهده دارند. 
دو کوارتت ایراني هم به سرپرســتي بردیا کیارس و 
امیر باورچــي با همراهي  نیلوفر ســهي، نگار نوراد، 

مهدي جوانبخت، تینا جامه گرمي، دانیال جورابچي، 
ماکان خویي نژاد و اشــکان لایق (سولیســت پیانو)، 
در تعدادي از قطعــات، کوارتت اروپایي را همراهي 
مي کنند. این کنسرت توسط مؤسسه فرهنگي «بناها 
و آواهــا» با تلاش هاي مؤسســه «ایلیــا» در جهت 

اهداف خیریه برگزار مي شود.

جایزه بهترین فیلم یک جشنواره 
اسپانیایی به «تمارض» رسید

فیلــم ســینمایی «تمــارض»، بــه کارگردانــی  �
عبــد آبســت، به طــور مشــترک بــا فیلــم «خانه 
فیلــم جشــنواره بهتریــن  جایــزه  ژاپــن،  از  مــا» 
 «spain moving images» (تصویر متحرک اسپانیا) 
را که از اول تا نهم تیر ۱۳۹۷ در مادرید اسپانیا برگزار 
شــد، به خود اختصاص داد.  در بیانیه هیئت داوران 
این جشــنواره آمده است: «تمارض» به دلیل جرئت 
و جسارت در پرداخت صحنه ها به شکل خیره کننده 
و نشــان دادن اینکه چگونه اختلاف نــگاه می تواند 
ســرآغاز یک تــراژدی باشــد، از نظر هیئــت داوران 

شایسته دریافت این جایزه است.
  مریم شــفیعی، تهیه کنندگــی و محمد اطبایی، 
عرضــه و پخــش بین المللی این فیلــم را برعهده 
دارنــد. «تمــارض» محصول «هیچ فیلــم» و اولین 
فیلم بلند ســینمایی عبد آبســت اســت که تاکنون 
در فســتیوال های مختلفی، از جملــه برلین، تورنتو، 
شانگهای، ترانسیلوانیا، آرس و... به نمایش درآمده.   
این فیلم در آینده ای نزدیک در فستیوال هنر روسیه 
که از ۳۰ تیر تا ۱۴ مرداد در مسکو برگزار خواهد شد، 

به نمایش درخواهد آمد. 

تازه ترین خبر  از وضعیت سلامتی
 مهدی فخیم زاده

خســرو امیرصادقی، دوســت و همــکار مهدی  �
فخیــم زاده، درباره آخرین وضعیــت این هنرمند که 
مدتی اســت به دلیل تصادف در بیمارستان بستری 
اســت، به مهــر گفت: خوشــبختانه حــال عمومی 
مهدی فخیم زاده رو به بهبود است، البته با توجه به 
ضربه ای که بر اثر تصادف به وی وارد شــده، بخشی 
از بدنش ملتهب اســت، ولی با تجویز پزشک هر روز 
چند قــدم راه می رود.  وی ادامه داد: خوشــبختانه 
فخیــم زاده از نظر هوشــیاری هیچ مشــکلی ندارد، 
اما با توجه به اینکه پزشــکان به دنبال این هســتند 
که مراقبت بیشــتری از این هنرمند داشــته باشــند، 
اجــازه خروج از آی ســی یو را نداده اند.  امیرصادقی 
تأکید کرد: متأســفانه برخی از اخبار کذب در فضای 
مجازی منتشر می شــود که باعث دلخوری پزشکان 
و هنرمندان می شــود، درحالی که باید فضایی ایجاد 
شــود که جامعه هنرمندان و پزشکان دوباره به هم 

نزدیک شوند.  

زیر آسمان فیروزه اى

پوزش و یك نام جاافتاده
در شــماره ۳۱۸۴ روزنامه «شــرق» منتشرشده در  �

تاریــخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷، مطلبــي در صفحه ۱۰ تحت 
عنوان  تقدیر از پرویز کیمیاوي چاپ شد که روتیتر آن 
هم «ضمن برگــزاري پرفورمنس آرت آراتا» بود. طبق 
اطلاعــات دریافتي از روابط عمومي پــروژه فرهنگي، 
هنري ایران – ایران که ما را در جریان برنامه هایشــان 
گذاشته اند، دو مطلب به دستمان رسید که متأسفانه 
یکي از آنها مرتبط با ســرکار خانم مبینا امیدي تحت 
عنوان «پرفورمنس آرت آراتا: یك وناســیون مدرن؟» 
است که طبق آنچه دریافت کرده ایم، نامي از نویسنده 
برده نشــده بود. ضمن پــوزش از این نویســنده، این 
اصلاحیه را به اطلاع خوانندگان «شرق» مي رسانیم.  
بنابراین اگر این دو مطلب به هم پیوست شده، باز بنابر 
همان هماهنگي بــا برگزارکنندگان پروژه ایران- ایران 

بوده است. 

بازتاب

مردان سرسخت و زنان پیشگام

بســیاری از فیلم های اکــران بین المللی که از روز  �
جمعه هشــتم تیر به روی پــرده آمده اند، به اقتضای 
آغاز تابســتان آثار اکشــن عامه پســند و از دنباله های 
مجموعه های ســینمایی با قهرمانان مرد سرســخت 
هســتند، اما گاهی آثــاری ماننــد درام تاریخی «زنان 
پیشــگام هســتند»، درام «ردی بر جا نگذار» و مستند 
«سه غریبه شبیه به هم» نیز در میان آنها می توان دید. 

آدمکش مزدور:  روز سرباز
SICARIO: DAY OF THE SOLDADO 

اســتفانو ســولیما، کارگــردان ایتالیایــی، دنباله 
«آدمکش مزود» یا «ســیکاریو» دنی ویلنو کانادایی را 
ساخته است. فیلم نامه را مانند فیلم اول، تیلر شریدان 
نوشته است و بنیسیو دل تورو و جاش برولین در فیلم 
حضور دارند اما کاترین کینر نقش شخصیت زن اصلی 
را به جای امیلی بلانت برعهده دارد. بعد از انفجاری 
انتحاری در کانزاس دو مأمور مخفی ســازمان ســیا 
به قصد شکار تروریســت های تحت استخدام کارتل 
قاچاق مواد مخدر به مکزیک می روند تا در نوار مرزی 

عملیاتی انجام دهند. 

عمو درو 
UNCLE   DREW

کمدی ورزشــی «عمو درو» بــه کارگردانی چارلز 
اســتون ســوّم و با فیلم نامه جی. لانگینــو، در دنیای 
بســکتبال می گذرد. دکس (لیل ری هــاوری) بعد از 
آنکه همه اندوخته های عمرش را  برای شــرکت در 
تورنمنت ورزشی محله در هارلم نیویورک خرج کرد، 
شــروع  به باختن و از جمله به رقیب همیشگی اش 
(نیک کــرول) می کند. وقتی می بینــد اوضاع خیلی 
خراب است، دست به دامان عمو درو (کایری ایرینگ) 
می شــود و دو مرد به ســفری می روند که ستاره های 
بسکتبال حرفه ای مثل شکیلا اونیل، کریس وبر و نیت 

رابینسن در آن حضور دارند. 

نقشه فرار ۲:  دوزخ 
ESCAPE PLAN 2: HADES

در دومیــن فیلم این مجموعه ســینمایی با بازی 
سیلوســتر اســتالون که بعد از پنج سال ساخته شده 
اســت، کارشــناس امور امنیتی برای آزمودن قابلیت 
اطمینان زندانی با حداکثر امنیــت به زندانی می رود 
که به آن لقــب «مقبره» داده انــد. او در این زندان با 
شخصیت هایی همراه است که دیو باتیستا، زیائومینگ 
هوانگ، جســی متکالف و ۵۰ ســنت در میان شــان 
هســتند. این فیلم اکشــن دلهره آور را اســتیون میلر 
کارگردانی کرده اســت. زمان نمایش فیلم ۹۶ دقیقه 

است. 

آب سیاه
BLACK WATER 

یــک مأمور متخصص عملیــات در اعماق آب به 
نام اسکات ویلر (ژان کلود وان دام) بعد از مأموریتی 
ناموفــق خــود را در زندان زیردریایی ســازمان ســیا 
می یابــد. او در این زیردریایی اتمــی با زندانی دیگری 
بــه نام ماکرو (دلف لاندگرن) همراه اســت. مأموران 
سازمان سیا قصد دارند او را تخلیه اطلاعاتی کنند، اما 
او با نقب زدن به خاطراتش متوجه می شود که باید کد 
فعال سازی را حفظ کند... جاسمین والتز، آل ساپینزا، 
پاتریک کیلکپاتریک و آرون اوکانل از دیگر بازیگران این 

اکشن آمریکایی به کارگردانی پاشا پاتریکی هستند. 

رؤیاهایى که مى آیند

سال پانزدهم    شماره 3186 هنرچهار شنبه   13 تیر 1397

گروه هنر: نمایشــگاهي از آثار محمود فرشچیان در 
قزاقستان برگزار مي شــود و همچنین در گالري هاي 
پایتخت شــاهد حضور هنرمندانی نامي هستیم که 
در ایــن هفته آثار خود را در گالري هاي نقش جهان، 

ویستا، سایه، هما، وارطان و نیاوران عرضه مي کنند.
نمایشگاه فرشچیان در قزاقستان

نمایشــگاهی از آثار محمود فرشــچیان در مرکز 
نســخ خطــی وزارت فرهنگ جمهوری قزاقســتان 

برگزار می شود.
نمایشــگاهی از آثــار محمــود فرشــچیان بــا 
هماهنگــی مجموعه فرهنگی- تاریخی ســعدآباد، 
سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان و اداره 
کل همکاری های فرهنگی و امــور ایرانیان خارج از 
کشور، به مناســبت بیستمین سالگرد انتقال پایتخت 
جمهوری قزاقســتان به شــهر آســتانه، با همراهی 
ارکســتر ساز های ملی ایران و با هدف معرفی، تبلیغ 
و نشــر فرهنگ و هنر ایرانی بــرای دو هفته در مرکز 
نســخ خطــی وزارت فرهنگ جمهوری قزاقســتان 

برگزار می شود.
این نمایشــگاه شــامل ۳۰ اثر به صورت پوســتر 
قاب شــده از آثار محمود فرشچیان است که پس از 

اتمام نمایشگاه، به موزه عودت داده خواهند شد.
نشمین ریاضي در نقش جهان

نمایشگاه نقاشی و شــعر «شعرهای رنگی من» 
نشمین ریاضی در گالری نقش جهان برپاست.

نمایشــگاه نقاشــی نشــمین ریاضی بــا عنوان 
«شــعرهای رنگی مــن»، در نگارخانــه نقش جهان 
برپاســت. ایــن هنرمنــد دربــاره نمایشــگاهش به 
«ایران آرت» گفت: این نمایشــگاه مجموعه ۳۰ اثر از 
تابلوهای اکریلیکی است که در انگلستان کشیده ام. 
ســبک کارم انتزاعی بــوده و در اندازه های مختلف 

است.
او درباره نام نمایشــگاهش گفــت: کنار هرکدام 
از تابلوهــا، یکی از اشــعار خودم را کــه مربوط به 
حال و هــوای اثر اســت، گذاشــته ام. بوم هــای این 
نمایشــگاه ها را خودم آماده کــرده ام. روی هم رفته 

مدتی است خودم برای نقاشی هایم بوم می سازم.
او درباره این شــیوه گفت: قبلا یکی، دو نمایشگاه 
در انگلیــس داشــتم و گالری دارها به مــن گفتند با 
توجــه به نوع کارم، هرچه بوم ها اورجینال تر باشــد 
نقاشی ها بهتر از آب در می آید. بنابراین رفتم دستگاه 
چوب بر خریدم و بوم هایــم را با پارچه های مقاومی 

که خودم از بازار می خرم، می سازم.
گلاره گودرزی در گالری ویستا

نمایشــگاه نقاشــی «کد گرگ و میش» با آثاری از 
گلاره گودرزی در گالری ویستا برپاست. آنچه در این 
مجموعه دیده می شــود، آثاری اســت که با الهام از 
فضای شــهری و آلودگی های زیست محیطی شکل 
گرفته انــد. گــودرزی در ایــن مجموعه بــه تأثیرات 
ساخت وســازها، لوازم نقلیه و کارخانه ها بر آلودگی 

محیط پرداخته است.
بزرگ ترین بخش هر تابلو، آســمانی اســت که با 
رنگ طبیعی آبی یا رنــگ غیرعادی قرمز به نمایش 
درآمــده اســت و در تعدادی از آثار هم خاکســتری 
زمینه، نشــانه آســمان دودگرفته شــهری صنعتی 
اســت. در اغلب آثار، آســمان شــهرها دوگرفته و 
خاکســتری نیستند، بلکه سطوحی رنگین و یکدست 

هســتند که با هجوم دود شکافته شده اند. کنتراست 
زیادی که میان زمینه آسمان و ذرات دوده به وجود 
آمده است، دوربودن طبیعت را از آنچه به اجبار به 

آن افزوده شده است، بازنمایی می کند.
عنصر غالب در بیشتر این تصاویر، دودی است که 
از دودکش کارخانه ها یا قطارهای باری خارج شــده 
و بخشی از آسمان را پوشانده است. اگرچه در عالم 
واقع این دود اغلب به رنگ سیاه یا خاکستری است، 
اما گــودرزی گاه با نشــان دادن دودی قرمز، خطری 
را هشدار می دهد که به شــکلی تهدیدآمیز در حال 

سوق دادن حیات به سمت نابودی است.
در هیچ کدام از تابلوها نشــانی از انســان نیست. 
تمام آنچه به چشــم می آید، ماشــین آلات صنعتی 
یــا کارخانه های در حال کار هســتند که در ضرورت 
حضور انســان برای هدایت آنها تردیدی نیست، اما 
انســان در برابر هجوم هیولاوار ســاخته های دست 
خود، چنان کوچک شــده است که دیگر محلی برای 

بروز و ظهور خویش نمی یابد.
نمایشــگاه نقاشــی «کد گرگ و میش» تــا ۱۵ تیر 
در گالری ویستا برپاســت. علاقه مندان می توانند به 
نشــانی خیابان مطهــری، خیابان میرعمــاد، کوچه 

دوازدهم، پلاک۱۱ مراجعه کنند.
جواد وطن دوست علمداری در گالری سایه

نمایشــگاه آثار جــواد وطن دوســت علمداری با 
عنوان «شــور رهایــی» در گالری ســایه برپاســت. 
وطن دوست در این مجموعه به جای نقاشی کردن و 
به تصویر کشیدن یک سوژه، ابزار نقاشی را مرکز توجه 
قــرار داده و نقش آنها را پررنگ کرده اســت. کلاف، 
پارچــه بوم و... این بــار به جای اینکــه ابزاری برای 
نمایش دادن باشــند، هویت مستقل یافته و خود به 

نمایش درآمده اند.
بخشــی از آثار این مجموعه با چندین متر پارچه 
بوم که با تاخوردن و جمع شدن روی چهارچوب جا 
گرفته اند، تشــکیل شده اســت. در این آثار، گاه بوم 
خام روی چهارچوب دیده می شــود و گاه رنگ روی 
بخشــی از پارچه قرار گرفته و سپس در سفیدی بوم 

محو شده است.
وطن دوســت در تعــدادی دیگر از آثــار خود، به 
بــازی بــا کلاف ها پرداختــه و آنها را از پشــت قاب 
بیرون آورده اســت. رنگ زدن چهارچوب ها به جای 

سطح بوم، نقشــی متفاوت به چوبی داده است که 
همیشــه پشــت تابلو مخفی بود. او تنها به استفاده 
از ابزار نقاشــی اکتفا نکرده اســت و در بخشــی از 
آثارش لباس هایی را بر چهارچوب قرار داده و آنها را 
به جای بوم نقاشی به کار برده است؛ لباس هایی که 
شــاید تن یک نقاش بوده و با باقی مانده رنگ های او 

رنگین شده و جلوه ای متفاوت یافته اند.
اســتفاده از رنگ در آثار ایــن مجموعه به قصد 
نقاشــی کردن یا به تصویردرآوردن موضوعی نیست، 
بلکه خــود ماده و نحوه اســتفاده از آن اســت که 
اهمیت پیدا می کند. وطن دوســت در این مجموعه 
تــلاش کرده فارغ از کنش نقاشــانه، اهمیت مواد را 
آشــکار کند و حتی اثر هنری را در یک تغییر ماهیت 

به اجسام تشکیل دهنده آن تقلیل دهد.
نمایشــگاه آثار جواد وطن دوست علمداری تا ۱۳ 
تیر در گالری ســایه برگزار می شــود. ایــن گالری در 
خیابان کریم خان، خیابان ســنایی، خیابان سیزدهم، 

شماره ۲۱ قرار دارد.
لادن بروجردی در گالری هما

نمایشــگاه نقاشــی لادن بروجــردی بــا عنوان 
«قصه های کوتاه سرزمین رز» در گالری هما برپاست. 
بروجردی در این مجموعه با بهره گرفتن از نقاشــی 
ایرانــی و ویژگی هــای خاص آن آثاری بــا مضامین 
امروزی پدید آورده است. ســوژه این نقاشی ها زنان 
هســتند؛ زنانــی که با اســلوب نقاشــی قاجاری در 

فضایی میان گل و مرغ ها قرار دارند.
در آثار بروجردی ظرافت و ریزه کاری های نقاشی 
ایرانی به همراه پرداخت های با دقت، شیوه ای برای 
نمایش موضوعاتی هســتند که حضــور آنها در آن 
ســبک نقاشی سابقه نداشته اســت. حضور زنان در 
نقاشــی قاجار به تصاویری از زیبارویان و رامشگران 
در مجالس بزم محدود می شــد؛ اما در این آثار زنان 
جایگاه متفاوتی یافته اند و با وجود شباهت ظاهری 
بــه نمونه های کهن، هویت و جایگاه متفاوتی دارند. 
زنانی که نیزه یا شمشــیر به دست دارند و حضوری 
با قدرت در مقابل مخاطب دارند، نمونه ای از این نوع 

نگاه هستند.
در آثار دیگر این مجموعه نیــز اگرچه برای زنان 
نقش یا جایگاه خاصی در نظر گرفته نشده است؛ اما 
استقلال آنها و وابستگی نداشــتن به عناصر دیگری 

به عنوان افراد دارای قدرت مشــهود است؛ زنانی که 
با آرامش خیال در طبیعت حضور دارند یا در زندگی 
عادی دیده می شــوند، در تضاد با رویکرد نقاشــان 

قاجار و مخاطبان آنها به زنان هستند.
نمایشــگاه نقاشــی لادن بروجــردی بــا عنوان 
«قصه هــای کوتاه ســرزمین رز» تا ۱۹ تیــر در گالری 
هما به آدرس خیابان کریم خان زند، خیابان ســنایی، 

کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک برپاست.
کاشاني در گالري وارطان

نمایشــگاه نقاشــی شــعیب کاشــانی با عنوان 
«مگنتیت» در گالری وارطان برپاســت. آثار کاشانی 
نشــان دهنده فضایی خیالی با موجوداتی غیرواقعی 
اســت که دنیایی جدیــد را به وجــود آورده اند؛ اما 
دور از ذهن نیســت که تمام عناصر و رویدادهای آن 
جهان خیالی ریشه در دنیای واقعی ما داشته باشند.
آدم ها یا موجودات آدم گونه ای که در این تابلوها 
دیــده می شــوند، هیچ کدام حــال خوشــی ندارند. 
دفرمه شــدن آنها حاکی از گذران دورانی ســخت و 
عبور از مصائب بسیار اســت که در نهایت به ایجاد 
تغییراتی در آنها منجر شده تا امکان بقا را برای آنان 
فراهــم کند. فضایی که این جانــداران در آن زندگی 
می کنند، محیطی خشک و تاریک است که نشانه ای 
از آبادانی در آن نیست. محیطی که در این آثار دیده 
می شــود، فضاهای کهن و تاریخی را به یاد می آورد 
و خشــونت پنهــان در فضا، ســابقه تاریخی اعمال 

خشونت انسان بر انسان را بازنمایی می کند.
زره هــای خالــی از انســان، مهره های شــطرنج 
یــا فرم هــای ناشــناخته ای کــه در این آثــار دیده 
می شــود، با وجــود بی جان بودن، همچنــان بازتاب 
خشــونت اعمال شــده بر آنها هســتند و زخم ها و 
باعث می شود مخاطب  آنها  قطعه قطعه شدن های 

به درک احساس درد و ناراحتی سوق پیدا کند.
نمایشــگاه نقاشــی شــعیب کاشــانی با عنوان 
«مگنتیــت» تا ۲۵ تیــر در گالری وارطان به نشــانی 
میدان فلســطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ میزبان 

علاقه مندان است.
«سی مرغ»در نیاوران

آییــن گشــایش نمایشــگاه عکــس محمد امین 
کجوری با نام «ســی مرغ» جمعــه ۱۵ تیر در گالری 

شماره دو فرهنگ سرای نیاوران برگزار می شود.
این نمایشــگاه دربرگیرنده ۳۰ عکس از پرندگان 
وحشــی است که در ســه ســال در مجموعه هایی 
ماننــد باغ وحش تهران، باغ پرنــدگان تهران و موزه 
دارآباد ثبت شــده است. این نمایشگاه با اشاره ای به 
مرغ اســطوره ای (ســیمرغ) و روایت عرفانی عطار 
از جســت وجوی پرندگان در راه رسیدن به سیمرغ،  
ســعی دارد با تصاویری که از پرندگان ارائه می دهد، 
حالاتی انســان گونه و بعضا عرفانــی را تداعی کند. 
همچنین کجوری در این آثار کوشیده ذهن مخاطب 
را از زیبایــی ظاهــری پرنده فراتر ببــرد و در نهایت 

تعاملی احساسی را در بیننده ایجاد کند.
نمایشــگاه «ســی مــرغ» از ۱۵ تــا ۲۵ تیــر در 
گالری شــماره دو فرهنگ ســرای نیاوران برپاســت. 
علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشــگاه 
در روزهای عادی از ســاعت ۱۰ تــا ۲۱ و در روزهای 
تعطیــل از ســاعت ۱۴ تــا ۲۱ به گالری شــماره دو 

فرهنگ سرای نیاوران مراجعه کنند.

در اندرونِ من بشارتی هست. عجبم می آید از این 
مردمان که بی آن بشارت شادند... 

 (شمس تبریزی) 
۱- افســانه روایتی است که می گوید مولانا هنگامِ 
گــذر از بازارِ زرکوبانِ قونیه بــا آواز چکش هایی که بر 
زرِ خام فرود می آمد، بی خودانه دســت افشاند و پای 
کوبید و ســماع آغاز کرد. قصه ای نیز در دفتر نخست 
مثنوی شریف آمده که سنگ ریزه ها در کفِ ابوجهل بر 

صدقِ نبوتِ پیامبر(ص) گواهی دادند: 
از میانِ مشتِ او هر پاره سنگ

در شهادت گفتن آمد بی درنگ
و آمده اســت که معجزه پیامبر، بــه ندا درآوردنِ 
ریزه ســنگ ها نبود، بلکه اعجاز او را باید در گشــودن 
دروازه گوش های ابوجهل بازجست. مولانا بر آن است 
که «چیزها» در نطــقِ همواره اند و در گفت وگو و این 

جهان، در بنیادِ خویش روح مند است و زنده: 
دست را هر کجا نهی جان است

دست بر جان نهادن آسان نیست
باید کوشــید تا غبارِ عادت از گوشِ روزمره تکانده 
شده و «پیغامِ سروش» در «گوشِ محرم»، جای گیرد 
که اگر چنین شــود، بی هیچ نیاز به «ناله سرنا و تهدیدِ 
دهل»، «غذای عاشــقان» فراهم شده و امیال، یافت 

خواهد شد. 
۲- یکی از مهم ترین آموزه هــای مولانا در مثنوی 
شریف و دیوان کبیر، گذشتنِ از عرف و زیستن «بر قانونِ 
خویش» است. شیوه پیشــنهادی مولانا برای زندگی، 
راهکاری است برای عدم ابتلا به «دردِ بی خویشتنی» 
و در صورت ابتلا، درمان آن. ســرنمونِ زیستِ اصیل 
و معنوی در نگرش مولانا، عاشــق اســت. عاشق که 
پشت پا به ننگ و نام زده و شوریده بر زیستِ متعارف 
است و روی گردان از هرآنچه صرفا بر اساس پارادایم 
مســلط بر شیوه زیســتِ عمومی، مطلوب و الزام آور 
انگاشته می شــود. مولانا در آموزه ای فربه و بنیادین، 

بانگ برمی زند که: 
عشق و ناموس  ای برادر راست نیست

بر درِ ناموس  ای عاشق؛ مایست
نامــوس؛ طلبِ آبرو کردن اســت و آنچه امروز ما 

با عنوان پرستیژ می شناسیمش. مولانا بر آن است که 
نمی توان میان عاشقیت و پرستیژِ مطلوبِ عامه، جمع 
حاصل کرد. لحظه برگزیدنِ رســمِ عاشــقی و «شیوه 
شهرآشوبی»، لحظه دست کشــیدن از هرگونه طلبِ 
پرســتیژِ عمومی مقبولِ عامه است. عاشق، در صف 
نمی ایستد. آن را برهم می زند و معنایی نو، می آفریند. 
برایند چنین شیوه ای از زیست نیز از زبان مولانا، زندگی 

اصیل و معنوی است. 
۳- دلــم می خواد برقصم... واپســین فیلم بهمن 
فرمان آراســت که بر پرده نقره ای می درخشد؛ فیلمی 
متفاوت با بیشــترِ آنچه امروز بر پــرده و در پسِ پرده 
سینما می گذرد. چندی است که مخاطب جدی سینما 
را معتاد کرده اند به تماشــا و شنیدنِ ضجه هایی که 
در زندگی فیلم ها می گذرد. گو اینکه هرقدر، بدبختی 

افزون تری به تصویر کشــیده شــده و عربده بازیگران، 
عریان تر نشــان داده شود، مخاطب با فیلمی جدی و 
واقعی تر مواجه اســت، درحالی که او معتاد می شود 
به ســیاهی و ضجه و پوچی و تا آن را در سینما نبیند، 
لذتی نیز نصیبش نخواهد شد. گویا، هرچه درد و رنج 
فیلم بیشتر، لذت مخاطب و فروش فیلم نیز افزون تر! 
(و نصیــبِ مادی بازیگران حرفــه ای در ضجه زدن و 

نشان دادن تباهی و سیاهی نیز!) 
دلــم می خواد برقصــم... هم زمــان در دو جبهه 

می جنگد: 
الف) عرفِ ســیاهِ مسلط به سینمای امروز ایران و 
ســلیقه مخاطبی که به آن معتاد شــده و از تماشای 

رنج و درد، لذت می برد. 
ب) الزامِ عرفِ مســلط بر جامعــه مبنی بر تجویز 

نســخه ای یکســان برای زندگی در حــوزه عمومی و 
به رسمیت نشناختن نفس کشیدن به گونه ای دیگر. 

بهرام (رضا کیانیان) نویســنده ای اســت در دهه 
ششــم زندگی اش و آهنگی را می شــنود که دیگران 
از شــنیدن آن عاجزنــد. گــوش او در ایــن مرحله از 
زندگی، شــنوا به آن بانگِ بشــارتی شده که نتیجه ای 
جز شور و شادی و دست افشانی در پی ندارد. حاصلِ 
مراجعه او (و دیگران) به روان پزشــکی مشــهور نیز 
جز به دســت آوردن نســخه ای ازپیش آماده شده که 
در اختیار منشــی قرار گرفته، نیست. از روزی به بعد، 
بهــرام تصمیم می گیرد که بشــورد بر عرفِ مســلطِ 
جامعه و آن گونه که دلش می خواهد رفتار کند. از آن 
پس، «دگر نصیحتِ مردم، حکایت است به گوشش». 
هرگاه می شنود آن آهنگ را، منطبق با ریتم آهنگ، سر 
و دســت تکان می دهد و گاه گمان می رود که «به دو 

جامِ دگر آشفته شود دستارش»! 
یکی از درخشان ترین لحظات فیلم، رویارویی بهرام 
با زنی اســت (مهناز افشــار) که خیابان گرد اســت و 
در انتظار سوارشدن بر ماشــینی برای به دست آوردن 
پولی برای مهاجرت به بهشــتِ موعودِ غرب. این زن، 
نخستین فردی است که به بهرام، ایمان می آورد و در 
اقتدا به او، آن آهنگ را می شنود و دست و سری تکان 
می دهــد؛ چراکه این زن نیز، در نوع و جایگاه خویش، 
پیش از ایــن تصمیم به نامتعارف زندگی کردن گرفته 
و در اصلِ عدمِ طلبِ پرســتیژِ مطلوبِ عامه، با بهرام 
(که نویسنده ای اســت عاشق پیشه، آن گونه که حتی
۱۲ سال پس از مرگ همسرش هنوز به او وفادار است 
و حاضرش می یابد) هم افق جلوه می کند. بهرام، در 
صحنه ای به باورهای خورانده شده به مردم می تازد و 
فریاد اعتراض برمی آورد، این زندگی اصیلِ او نیســت 
که شایسته طعن و تمسخر باشد، بلکه ذهن منجمد 
مردمان است که باید در آفتابِ خودآگاهی و فراتررفتن 

از مرزهای روزمره، به معیارِ اصیل بودگی بازگردد. 
دلم می خواد برقصــم...؛ فراخوانی اســت برای 
گریز از درد بی خویشــتنی. دعوتی بــه منظور عبور از 
زمستان رخوت و درماندگی. بازخوانی مدرنی است از 

تجربه ای کهن. بازگشت به «حکمتِ شادان». 

با حضور هنرمندان نامي در گالري هاي پایتخت برگزار مي شود

آثار فرشچیان در قزاقستان

بازخوانی مدرن تجربه ای کهن
اندر حکمت و حکایت دلم مى خواد برقصم... 

سعید رضادوست . نویسنده و فعال حقوق فرهنگى
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